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همه  دختران دریا داســتان زندگی زنی اســت که همسرش 
عضو گروه منافقیــن بوده و ناخواســته وارد جریان های حزبی 
و سیاســی ســال های انقلاب شده اســت. او در این مسیر باید 
به دنبال هدف اصلی خود بگردد: ماندن یا رفتن. رمان مسیری 
پــر از تردید را نشــان می دهد، مســیری که شــخصیت ها باید 
راه شان را پیدا کنند تا بتوانند مسیر زندگی  خود را شکل دهند، 
همچنین داستان هم زمان روایتی معمایی را هم دنبال می کند.

نام: سامار
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کتاب »ســامار« نوشــته ی »الهام فلاح« است که گروه 
انتشــاراتی ققنوس آن را چاپ کرده است. رمان »سامار« 
که با محوریت مســائل زنان نوشــته شده اســت، داستان 
مــوازی از زندگــی دو زن را در دو دوران تاریخی مختلف به 
تصویر می کشــد، حال حاضر و دوران حکومت رضاشــاه. 
»ســامار« دغدغه های مشــترک ایــن دو زن را کــه از عدم 
توانایــی در فرزندآوری رنج می برند، به تصویر می کشــد و 

فضای خانواده را زمانمند نمایان می کند.

خون خواهی
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»خون خواهی« رمانی واقع گرا به  قلم »الهام فلاح« اســت 
که توسط نشر ققنوس در اسفند ۹8 منتشر شد. خون خواهی 
از ســال های نزدیک به انقلابِ ایران آغاز می شود؛ از انقلاب 
عبــور می کند و با جنگ تحمیلی به کمال می رســد؛ هشــت 
سال جنگ را به جان می خرد و به دوران پساجنگ می  رود و از 
احوال ما می گوید. به روزهایی که همه چیز به  ظاهر آرام است 

و جامعه در تکاپوی ساختن و از نو خواستن است.
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الهــام▪فــلاح▪متولــد▪1362▪در▪شــهر▪
بنــدری▪بوشــهر▪اســت.▪این▪نویســنده▪
نسل▪ســومی▪نمی▪گوید▪من▪نویسنده▪ام،▪
بلکه▪نویســنده▪وار▪رفتار▪و▪عمل▪می▪کند.▪
باید▪بــه▪خود▪افتخار▪کرد▪که▪کشــور▪ما▪با▪
توجــه▪به▪شــرایط▪حال▪حاضر،▪توانســته▪
اســت▪چنین▪داســتان▪نویس▪حرفه▪ای▪و▪
خوش▪قلمی▪را▪پرورش▪دهــد.▪حال▪او▪در▪
اینجاست،▪در▪کنار▪ما،▪تا▪بگوید▪چه▪شد،▪
که▪داستان▪گوی▪قصه▪ما▪شد.▪گفت▪وگوی▪

ما▪با▪الهام▪فلاح▪را▪بخوانید.

▪برای▪یــک▪داســتان▪نویس▪چه▪چیز▪هایی▪
اهمیت▪دارد؟▪یعنی▪در▪اصل▪چه▪می▪شود▪
که▪شــما▪تصمیم▪می▪گیرید▪یک▪کتاب▪را▪
منتشــر▪کنیــد▪و▪اســتانداردهای▪لازم▪از▪

متن▪را▪استخراج▪می▪کنید؟
اینکه چه چیزی برای داستان نویس 
مهم اســت بی شــمار از اینکــه عمری 
عمومــی و قابــل تعمیــم به همــه آثار 
به نظر می رسد بســیار وابسته  باشــد، 
به مختصات ذهنی نویســنده باشــد. 
بلــه، تاکتیک و فنون نگارش یک رمان 
ســالم در حداقل اش باید رعایت شود 
امــا اینکه چــه چیزی باعث می شــود 
فکــر کنیــم کتابی باید منتشــر شــود 
بســتگی مســتقیم دارد بــا اینکه من 
نویســنده قصدم از نوشــتن چیست. 
چــرا می خواهم حــرف بزنم و اساســا 
قصد اشتراک گذاشــتن چه مضمونی 
را دارم. جهان فکری من و دغدغه هایم 
مــرا چه زمانــی مجاب می کنــد تا قلم 
دســت بگیــرم و شــروع بــه نوشــتن 
داســتانی کنم و اینکه آیا در پایان باور 
دارم که داســتانم به جامع ترین شکل 
ممکــن قادر به برقــراری ارتباط و زدن 
پــل بین من و مخاطبم اســت؟ آیا این 
داســتان به خوبی حامل افــکار من و 
انتقال دهنــده  صدای من خواهد بود ؟ 
برای من بیشــتر از هرچیزی رسا بودن 
داســتانم در ابراز گفتمانــی که تمایل 
بــه شــکل گیری آن دارم اهمیت دارد. 
بیشــتر از اینکه بناســت با چه تیراژی 
منتشر شود و یا حتی ناشر آن که باشد 

و چقدر به مــذاق آدم ها خوش بیاید یا 
نه . نمی توان اهمیت داشــتن مخاطب 
را کتمــان کــرد. امــا برای من بیشــتر 
از همه رســا بــودن داســتانم در بیان 
مسئله ای ست که بالاترین وجه اهمیت 

را در جهان ذهنی من دارد.
▪برای▪داســتان▪نویس▪شدن▪چه▪باید▪کرد؟▪
شاید▪این▪سوالی▪باشد▪که▪فراوان▪از▪شما▪
پرسیده▪باشند،▪اما▪یک▪بار▪برای▪همیشه،▪

برای▪واپسین▪بار،▪چه▪باید▪کرد؟
داســتان نویس  دارم  ایمــان 
بودنی ســت.  بلکــه  نیســت.  شــدنی 
اســت.  وضعیت  یک  داستان نویســی 
نه یک موقعیت کــه در آن قرار بگیرید 
و بشــود.  باید چیزی در شــما باشد که 
بتوانید با محدوترین ابزار ممکن یعنی 
تنها و تنها کلمه، هنرآفرینی کنید. روح 
خواننــده را درگیــر کنیــد. او را با خود 
همراه کنید و نتواند از شــما دل بکند. 
به حرف تان گوش کند حتی اگر تلخ و 
دردناک باشــد. شاید بپرسید این همه 
کارگاه داستان نویسی، این همه کتاب 
آموزش نگارش داستان پس چه... باور 
دارم باید گِل شما گِل کوزه گری باشد. 
کوزه ای که از آن زلال داســتان بتراود و 
دل را جــلا دهد. حالا کارگاه و تکنیک 
و تلمذ در مجلس اســاتید پیشکسوت 
تنها حســن اش این اســت که به شما 
و  خوش نقــش  کــوزه  می دهــد  یــاد 
خوش قواره تری بســازید . به قدر کافی 
لعــاب و حرارت ببینــد. همین. صدها 
نفر در محضر هوشنگ گلشیری دوزانو 
نشســته اند ، که حالا از هیچ کدام شان 
خبری نیســت. از طرفی کــم نبودند و 
نیستند مدرسین کارگاه های داستان و 
مولفین کتاب های فنی داستان نویسی 
کــه داســتان های نازیبــا و نچســب و 
بی مخاطــب می نویســند و خود اثبات 
این ادعاســت که به واقع نویســندگی 
شدنی نیســت. نویسندگی بودن است 
و بایــد در ذات آدم چیزی باشــد که به 
آن متکــی شــود و بزرگترین دروغ های 
داســتانی را جوری بگویــد که همگان 
باور کنند. این انتقال حســی مشترک 
از طریق داســتان از قبل فرمول و قرار 
و قاعده رخ نمی دهد. عین اتصال بند 
ناف جنین و مادر که کســی برایش کار 
خاصــی نمی کنــد، دارو نمی دهند با 

جراحی و علم و دانش و تکنیک شکل 
نمی گیرد. اتصال مخاطب و داســتان 
درســت عین بند ناف جنین به محض 
بسته شــدن نطفه اســت و ثبت شدن 
اولین کلمات باید شــکل بگیرد و الا با 

زور نمی شود که نمی شود .
▪چگونــه▪فکــر▪می▪کنیــد▪کــه▪یــک▪ایده▪
به▪خوبــی▪توانایــی▪تبدیل▪شــدن▪به▪یک▪
داســتان▪را▪دارد؟▪چــه▪اســتانداردهایی▪

برای▪فهم▪این▪موضوع▪موجود▪است؟
این که چه ایده ای پتانســیل تبدیل 
شدن به یک رمان را دارد، دو مشخصه 
را می طلبد. قبل از هرچیز باید ایده با 
ذهــن و روح من پیوند عاطفی و فکری 
عمیق داشــته باشــد. قطعا نمی توانم 
خودم را مجبور کنم روزی چند ساعت 
صــرف کاری کنــم کــه موضــوع آن و 
چرایی شــکل گیری و بســط یافتن آن 
دغدغه من نیســت. نمی دانم چرا باید 
دربــاره اش قصه بگویم و اصلا گفتنش 
چه محلــی از اعــراب دارد. اینکه ایده 
را مقصــد و منظوری خاص بســازید و 
بعد به آن هی آب  بندید که بشــود یک 
رمــان ۴۰۰ صفحه ای شــبیه دوختن 
یک کت و دامن مجلســی اســت برای 
یــک دکمــه. گیرم کــه کــت و دامن را 
هــم دوختید آخرش به تــن زار خواهد 
زد. اینکــه می گویــم باید نویســنده با 
مضمون و اندیشــه ای که در لایه زیرین 
پیوند عاطفی  داستانش جاری ســت، 
عمیق داشــته باشــد دقیقــا از همین 
روست. اینکه اگر موضوع یا اندیشه ای 
تمام ذهن شــما را اشــغال کرده باشد 
بی اختیار ذهن شــما همه ایده ها را در 
خدمت همان موضوع می پروراند و ابدا 
دور شــکاری که باب دندانش نباشــد 
نخواهد چرخید. مشــخصه دومی که 
در باب اهمیت هــر ایده می توان مورد 
بررســی قرار داد نیازســنجی مخاطب 
است. شــاید مســئله ای برای شخص 
نویســنده حائز اهمیت بسیاری باشد، 
اما آیا آدم های زیادی در جامعه به این 
آیا می تواند  مسئله اهمیت می دهند؟ 
از امر خصوصی به امر عمومی بسط و 
گســترش یابد ؟ باید مخاطب احساس 
کند با شما درد مشترک دارد. باید فکر 
کند شــما به جای زبان الکن و قاصر او 
قادر به بیان دردهایــش و بازتاب آن ها 

امیرعلی مالکی
خبرنگار فرهنگی

گفت▪وگو▪با▪الهام▪فلاح▪نویسنده▪نسل▪سومی▪ادبیات▪داستانی

نویسنده نمی توان شد، نویسنده باید بود
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